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پيام موسوي ( منسوب به حضرت موسي )
« و اوحينا الي موسي و اخيه انت تبوء لقومكا بمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتكم قبله »
( يونس، آيه‌ي 87 )

در پی هجوم سونامي‌وار خاطرات و یادآوری وقايع سالي كه گذشت، چنان شد كه احساسي از جنس تكليف و تعلق، پيشي گرفت بر تبادر لحظه‌اي ِ عقل عاقبت‌انديش و حتي از فرونشستن قطره‌‌هايي كه مسيري كوتاه را از چشم‌ها ‌تا صفحه‌ كاغذي خيس و مچاله طي مي‌كردند. و در اين ميان، تحولات مصر! [ دريچه‌ا‌‌‌ي كوچك كه روح اميدواري را در تمامي ِ ثانيه‌هاي سرد ِ اين سال سراسر تلخي و دلتنگي نفوذ مي‌دهد ] گويي كه اين روزها به هرچه و هركس بيانديشي، آخرش سر از ميدان تحرير ( آزادي ) در مي‌آوري! اما مگر مي‌توان به مصر انديشيد و از موسي و فرعون سخني به ميان نياورد؟ اينك كه از سقوط مبارك ديكتاتورها گفتيم و حالا كه عزيزترين‌هايمان در بندند
- عماد نيك‌انديش، فريد راست‌انديش و دكتر يزدي دورانديش1 - و امكاني حتي براي سلامي ساده و يا شادباش و ديداري نوروزي فراهم نيست، کسی خرده نمی‌گیرد، اگر كه از مناسبات ِ بي‌مناسبت ِ عيد امسال، عدول كرده و سنت يلدا به جا آوريم، قصه بخوانيم و در اين خلوت تحميلي، گفتگوي پاياني را به بازخواني حديث موسي (ع) درآميزيم.
و چه شگفت‌انگيز است: حكايت موسي و حكايت فرعون!

« گفته‌اند كه: فرعون طبق خوابي كه ديده بود با پيشگويي كاهنان، از ظهور كسي در ميان بني‌اسراييل نگران بود، از اين رو دستور كشتن فرزندان ِ پسر آنان را داد ( بقره، 49 ). تفرعن در زبان عربي به معناي تكبر مفرط، برگرفته از لغت " فرعون " است. فرعون بني‌اسراييل را بنده‌ي خود مي‌دانست ( شعراء، 22 و 29 ) و ادعاي الوهيت داشت (قصص 38، نازعات 24 ). »2 زماني كه موسي و برادرش برگزيده شدند، فرعون را به انديشه از خداي عزوجل فراخوانده و خواستار آزادي كردار و باورهاي قوم شدند ( طه 42 به بعد ). البته فرعون در اقتدا به تظاهر اساطيري‌اش – ابليس - از پذيرش كرامت آدمي و حقوق بنيادين ملت مصر سر باز زد ( بقره، 34 ) و موسي را كه مصلحانه و از سر صلح، تنها به قصد بيان حقيقت آمده بود، به مصاف جادو و مجاز اجبار كرد ( اعراف 126- 113، يونس 79 و طه 57 و 76 ) و چون حقيقت دعوت موسي بر تقلب و رياكاري، عيان و فرعون سرافكنده و افشا شد ( شعراء 47 و 48 ) و پايه‌هاي حكومتي را سست ديد كه تا آن زمان به پشتگرمي خرافه‌پردازان ( ملاء )، نظاميان ( هامان ) و چپاول‌گران ِ سفره‌هاي مردم تنگدست ( قارون ) مقتدر مي‌نمود، حكومت وحشت برقرار ساخت و سركوب و كشتار و اختناق را يگانه طريق حضور و  ماندگاري دانست ( اعراف 124 و 127 ).
در همين روزگار و در زمانه‌اي كه " خدافراموشي و خودكامگي "، سنت سياست‌كاران سنت‌پرست بود و رسول شكايت‌ها داشت از آن كه كتاب و كلام، مهجور  ِخواندن است ( و قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا – فرقان، آيه‌ي 30 )، جادوي برتري‌جويان و تماميت‌خواهان، ديگر نه ساختن مار از طناب كه همانا نفي حقيقت و تفرقه و پراكندگي بود [ ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعا ( قصص 4 ) ] كه اين يك، منطق حيله و راز بقاي دولت ناحق بود و درست در اين هنگام " بر موسي و برادرش وحي شد تا بي پرسش از ايمان مردم و تنها به منظور مقابله با ستمي عام، برايشان خانه‌هايي مجاور و مقابل قرار دهند " 3 با پنجره‌هايي رو به روي هم. تا مستضعفان نيرو گيرند و ستم‌ديدگان و رهايي‌طلبان از تعبد فرعون و تفرعن حاميان سه‌گانه‌اش، صداي هم بشنوند، يگانگي پيشه سازند و بر حال هم گواهي دهند و بر دردهاي يكدگر آگاهي يابند و دواي هم باشند. موسي (ع) صبورانه به وحدت و انسجام هم‌انديشان ِ هم‌درد باور داشت.
قرآن مجيد از داستان موسي با تعبير " قصه " ياد مي‌كند و البته ما بارها با چشم‌هاي داوري ِ تاريخ، ديده‌‌ايم كه فرعون افسانه نيست. كم نبوده و كم نيستند ديوانگاني كه يكي خود را سايه‌ي خدا بر زمين خوانده و ديگري خدا را نايب خويش در آسمان. [و البته، آن‌چه در اين ميان هرگز دغدغه‌اي نبوده،خدا بوده است، خدا. ] هم از اين روست كه در حقيقت فرعون به مثابه‌ي آن كه خود را تمامت خدا مي‌ناميد و حق تعيين سرنوشت قومي را در انحصار خويش مي‌دانست، ترديد نمي‌كنيم.
در اين ساعات پاياني سال، حالي و روزگاري نو طلب كرده و اميد است تا با ايمان و باور روزافزون به رهايي ستمديدگان، پذيراي بهار باشيم.
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